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  دشمنی با حزب طبقه کارگر
  

 که تاريخ حزب کمونيست بلشويک اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی است پس از پيروزی انقلاب سوسياليستی و آغاز بنای “تاريخ تمدن“در 
روی قد علم کرده و ساختمان سوسياليسم ما با انحرافات سراسيمه وار خرده بورژوائی روبرو می شويم در مقابل حزب قدرتمند کمونيست اتحاد شو

مخالفين “اين دستجات خرده بورژوا با هوچيگری اسامی بی مسما و رد گم کن نظير . پرچم مخالفت خويش را با رهبری طبقه کارگر بر می افرازند
ها نه هوادار کارگران آن.  را برخود می گذارند تا زمينه عوامفريبی بيشتری داشته باشند“کمونيستهای چپ“، “سانتراليستهای دموکرات“، “کارگری

که هنر ايران با اين تفکرات انحرافی خرده بورژوائی روبرو هستيم “ چپ“ما امروزه نيز در ميان اپوزيسيون . بودند و نه دموکرات و نه چپ
  .    اين تکرار تاريخ است و ازمتن مبارزه طبقاتی برمی خيزد.، ايراد گرفتن و بی عملی صرف استاساسيشان غر زدن

بحث شد و بر ضد نقش خرابکارانه “ در باره انحراف آنارکو سنديکاليستی و آنارشيستی در حزب ما“گره دهم حزب کمونيست بلشويک شوروی در کن
کنگره دهم در اين . قطعنامه از طرف رفيق لنين ارائه شد که از طرف کنگره پذيرفته شداين . يک قطعنامه گذراند“ دوستداران ناب طبقه کارگر“

را مورد سرزنش قرار داد و تبليغات انديشه های انحرافی آنارشيستی و سنديکاليستی را با انتساب به حزب “ مخالين کارگری“ه دسته موسوم به قطعنام
 ناسازگار دانسته و حزب را به مبارزه قطعی عليه اين انحراف دعوت کردکمونيست 
د چه نظرياتی داشتند و در زير لوای حمايت از کمونيسم چه انحرافی را توسعه می  که در حقيقت مخالف کارگران هستن“مخالفين کارگری“ولی اين 

  داند؟ 
و از اين جهت سازمان اقتصادی پرولتاريا را . آنارکو سنديکاليستها بر اين نظرند که سوسياليسم صرفنظر از جنبه فرهنگی آن يک امر اقتصادی است

رای آنارکو سنديکاليستها اتحاديه کارگری تنها يک اندام ساده برای توزيع علايق حرفه ای محلی نيست ب. يک ابزار مهم برای رهائی اجتماعی می دانند
عامل ذهنی به هيچ تنزل می . برای آنها اقتصاد به جای سياست قرار می گيرد. بلکه يک سازمان انقلاب طبقاتی است که ملهم از روح سوسياليسم است

  .کند
 به سوی سوسياليسم است و تلاش می کند با کليه امکانات “تکامل“است که  اراده انقلابی انسانها يک عامل قطعی هرگونه نظريه اتحاديه گرائی  مدعی 

 آن “اتحاديه های سوسياليستی“  و در سازمان سياسی طبقه کارگر را نفی می کند تربيت کند و در اين رابطه “فعاليتهای انقلابی“کارگران را برای  
. اتحاديه کارگری بايد وظيفه ساختمان سوسياليسم را نيز بعهده گيرد. جستجو می کند که جنبش توده ای کارگری را رهبری می نمايدظرف مناسب را 

“ اتحاديه های کارگران“ديکتاتوری طبقه کارگر برای آنها ديکتاتوری . برای آنها حزب طبقه کارگر هيچ است و کارگران در جمع اتحاديه ها همه چيز
 .جای تعقل و شعورسياسی را می گيرد“ گر پرستیرکا“ دنباله روی از توده ها و.، حزب و طبقه مخلوط می شوددر اينجا نقش عامل آگاه و توده .است

 در دهانها پر می شود برای اينکه “کارگری“و “ کارگر“الفاظ . مبارزه طبقاتی به حرف پوچ بدل می شود و به قد و قواره بورژوازی در می آيد
  .رگر را بی سر و در واقع بی سر و سامان بمانندکا

کنگره “واگذار کردن اداره همه اقتصاد ملی به “ مخالفين کارگری“شعار “:  می آيد410انتشارات توفان چاپ فارسی صفحه “ تاريخ تمدن“در کتاب 
ديکتاتوری پرولتاريا را در ساختمان اقتصادی انکار می ، نقش حزب را به صفر می رساندند و اهميت  اين مخالفين.بود“ توليد کنندگان سراسر روسيه

، اتحاديه ها را عاليترين شکل سازمان  بجای حزب.اتحاديه ها را نقطه مقابل دولت شوروی و حزب کمونيست قرار می داند“ مخالفين کارگری“ .کردند
    “.کاليست ضد حزبی بودند در واقع يک گروه آنارشيست و سندي“مخالفين کارگری“ .طبقاتی کارگر می دانستند

از اين سخن که آزادی طبقه کارگر بدست خودش صورت می گيرد افرادی با درک نازل و ضد انقلابی برای فرار از قبول مسئوليت انقلابی و انجام 
نظير اينکه مدعی می شوند که  خزعبلاتی سرهم می کنند وشنفکرانه ر، تنها برای سلب مسئوليت از خويش و گرم کردن بازار گپزنی مبارزه اجتماعی

نظريه کمونيستی نيست نظريه يک فرد روس  پرولتاريا در يک حزب سياسی یت جمع آوری نيروی پيشرور، ضروگويا ضرورت تشکل طبقه کارگر
و مالا کمونيستها . “دهوادار آزادی طبقه کارگر بدست خويش و نه بدست حزب بوده ان“بنام لنين است و مارکس و انگلس که بر ضد حزبيت بوده اند 

 است هدايت “سازمانهای ناب کارگری“پيشرو را به حزب طبقه کارگر جلب کنند بلکه بايد آنها را به ورود به اتحاديه های کارگری که نبايد کارگران 
گری بوجود آورند و بجای مبارزه با بايد قرنطينه کار.  بدرون خود خودداری کنند“ناباب روشنفکر“اتحاديه های کارگری بايد ازورود افراد . نمايند

 بايد با روشنفکرانی مبارزه کرد که می خواهند به صفوف طبقه کارگر بپيوندند و شعور سياسی طبقه کارگر را با ،نظام سرمايه داری و سرنگونی آن
  .  دانش مارکسيسم لنينيسم ارتقاء دهند

وی . ارای دانش نازل کمونيستی است و يا آگاهانه در پی تحريف مارکسيسم لنينيسم است است که يا د“فعالين کارگری“آقای محسن حکيمی يکی از اين 
سعی می کند يک سابقه تاريخی ضد مارکسيسم برای لنينيسم جستجو کند و چنين جلوه دهد که لنينيسم يک جريان “ اتحاديه کمونيستها“با تحريف تاريخ 

اين البته سخنان تازه ای نيست هنر آقای .  فرقه گرا می باشد که با مارکسييسم خويشاوندی ندارد يک جريان کودتا گرانه و.فکری ضد مارکسيستی است
بر اساس اين تحريفات اين لنينيستها هستند که برای . حکيمی روخوانی از آثار ضد کمونيستهای مشهور جهان است که اين تحريفات را انتشار داه اند

، سازمانی که در عين پيوند با طبقه به منزله نيروی و هوادار سازمان مستقل سياسی طبقه کارگر می باشندطبقه کارگر حزب ترازنوين درست کرده 
 اين حزب با ساير احزابی که خود را کارگری می دانند فرق .پيشرو و رهبری کننده از طبقه جداست و نمی شود آنرا با مجموعه طبقه يکسان گرفت

کمونيستها در برابر ساير “وی به گفته مارکس در مانيفست اشاره می کند و مدعی می شود که گويا .   می کشددارد و ميان خود و آنها خط تمايز
اينکه آنها اصول فرقه گرايانه ای وضع نمی کنند که با آن جنبش کارگری را به قالب مورد نظر خود در . ری حزب جداگانه ای نمی سازنداحزاب کارگ

ونيستها اين است که در مبارزات ملی پرولترها ی کشورهای گوناگون  منافع مشترک تمام پرولتاريا را در راس امور قرار آورند و اينکه وجه تمايز کم
تلفظ (می دهند و در مراحل گوناگون  تحولات مبارزه طبقه کارگر همواره و همه جا منافع کل جنبش را نمايندگی می کنند همه در برابر نگرش ويليش

 گروهی از اعضای کميته مرکزی که وليخ و شاپر در راس آن 1850 وقتی در (، و شاپر است که ادامه آن را در لنين نيز می بينيم) فانتو-آلمانی ويليخ
، ، از مشی کميته مرکزی تبعيت نکردندقرار داشتند به علت عدم درک موقعيت که انقلاب با شکست مواجه شده و بايد تاکتيک جديدی در پيش گرفت

پلاتفرم فراکسيون را مورد ، مارکس و انگلس راجوئی افتادند و می خواستند بهر قيمت ولو بهای جنگ در اروپا آتش انقلاب را برافروزندبراه ماج
ر ل شدن دتشکميعنی  ) توضيح از توفان-اخراج کردند“ اتحاديه“انتقاد قرار دادند و برای آنکه آنها بنام جامعه سخن نگويند همه اعضاء گروه را از 

تعميم اين نگرش را اگر در ). اين رويکرد مارکس است(جنبش در برابر گرايشهای غير کارگری و نه فرقه ای در رقابت با ساير احزاب کارگری
می دهد  عملی در بستر مبارزه طبقاتی به کارگر آموزش -، مشاهده خواهيم کرد که در رويکرد مارکسی فعال کارگری فکریمورد روشنفکر هم ببينيم

، در واقع آموزش جنبشی فعال  و از بيرون باشد و اصل آن پرورش صرف مارکس شناسی شوديکطرفهو آموزش می گيرد نه آنکه اين آموزش 
 البته اين درست است که نسبت اين جنبه های فکری و جنبه های عملی در روشنفکر و کارگر متفاوت است و روشنفکر . عملی پرورش می دهد-فکری
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پس مارکس روشنفکر نيز .(وی تر است با اين حال از ياد نبريم که مارکس شعار کارگران جهان متحد شويد را از يک کارگر می گيردجنبه فکريش ق
  ).توفان-!هيچکاره بوده است و تمام آموزش جهان براندازش ناشی از آموزش از يک کارگر منفرد بوده است؟

و ضد تاريخی و تحريفی را بيرون بريزيم و تحريفات آنرا از مارکسيسم و طبيعتا لنينيسم نشان حال خوب است که دل و روده اين نظريات غير علمی 
وی امروز در طيف کسانی می گنجد که . آقای محسن حکيمی نه تنها مخالف لنين و لنينيسم است بلکه بخلاف ادعايش ضد مارکسيست است. دهيم

نفی همه . بازگشت به مارکس آغاز از صفر است.  و جمهوری اسلامی است تبليغ می کندبازگشت به مارکس را امر بی خطری برای سرمايه داری
بازگشت به مارکس نفی امپرياليسم و .  سال ديکتاتوری پرولتاريا در شوروی لنينی استالينی است30تجارب جنبش کمونيستی و ساختمان سوسياليسم و 
ابداع الفاظ پوچ و بی (عملی – فعال کارگری که مارکس شناس نشود ولی به شيوه فکریايشان از. امکان پيروزی سوسياليسم در کشور واحد است

عملی گذارده اوج بی فکری و بی عملی است زيرا تمام عمل و پراتيک جنبش –اين نابغه ايکه نامش را فعال فکری. اقدام کند ياد می کند) توفان-محتوی
تئوری در عمل صحت . هم ماترياليسم ديالکتيک است که تئوری و عمل پيوند ناگسستنی دارندوی مخالف اين اصل م. کمونيستی را بدور می اندازد

“ فکر“لنينيسم بارها در اين باره سخن رانده است وی ولی ترجيح می دهد که تاثيرات متقابل . خود را ثابت می کند و از تعميم عمل تئوری بر می خيزد
و مدعی شود اين يک تفکر مارکسيستی است که سرمشق وی است و حال آنکه لنين عکس آن می و برعکس را ابداع خويش جا بزند “ عمل“بر 

همواره طول عمر دروغ کوتاه است و لذا چه نيازی وجود دارد ک اين همه . حقيقتا بايد گفت که برجايگاه بزرگان تکيه نمی توان زد. انديشيده است
ی را به دوران آغازين آن برمی گرداند که هنوز در عرصه تئوری شناور بود و به پراتيک وی تاريخ جنبش کمونيست. اکاذيب را کسی سرهم کند

وی هوادار آنگونه تئوريهای مارکسيستی است که تا لحظه ايکه اين تئوريها به نيروی مادی بدل نشده و فقط در لای کتاب . اجتماعی بدل نشده بود
مارکسی که . جرج بوش هم موفق است. با اين تئوری بازگشت به مارکس هيتلر هم موافق است.  قابل احترام استمارکس خاک می خورد“ سرمايه “

نفرت از . بدرد کتابخانه بخورد ولی برای تحقق سوسياليسم از نظر عملی در دوران امپرياليسم گامی بر ندارد برای دشمنان طبقه کارگر خطری ندارد
اين تئوريها برای بسيج . تثنائی تاريخ از دشمنی با کمونيسم و عدم فهم مارکسيسم لنينيسم ناشی می شودلنينيسم و دشمنی با رفيق استالين اين رهبر اس

اين فعالان فکری و عملی تنها به مبارزه ايدئولوژيک ضد . کارگران نيست برای بی خطر کردن برای خلع سلاح کارگران از نظر روحی و عملی است
کارگران بايد در . می زنند و در عمل مانع تشکل کارگران می شوند و آنها را بدنبال نخود سياه می فرستندکمونيستی بر ضد تشکل کارگران دامن 

سوسياليسم بايد از طريق روشنفکران . حزب طبقه کارگر متشکل شوند و سرمايه داری را سرنگون کنند و به بهره کشی انسان از انسان پايان دهند
ای که باين راه گام گذارده اند بدرون طبقه کارگر رود با آنها پيوند بخورد و به يک نيروی فناناپذير تاريخی بدل پرولتری و يا حتی کارگران حرفه 

  . تئوری وقتی به نيروی مادی بدل شود فناناپذير می گردد. شود
بوط به دورانی از تحول مارکسيسم است که سخنانی که در بيانيه حزب کمونيست به آن اشاره می شود و در مضمون آن تحريف به عمل می آيد مر

مارکس و انگلس تازه در پی انتشار . ، ايدئولوژيک و تشکيلاتی طبقه کارگر باشد هنوز پا نگرفته استحزب کمونيستی که بيان خواست مستقل سياسی
آقای حکيمی . بش کارگری است بازتاب می دهند هستند و تنها تجارب واقعی آن روز را که در اطرافشان با توجه به سطح رشد جن“بيانيه کمونيست“

لنين که رهبر پرولتاريای . که ضد لنينيست است و مارکسيسم دوران امپرياليسم را با تحقير لنين نفی می کند اساسا ازمفهوم مارکسيسم بيگانه است
  :جهان بود در باره درک کوته بينانه چنين افرادی نوشت

، به عکس ما معتقديم که اين تئوری فقط بنيان آن علمی است که چيز پايان يافته و مصون از مداخله نگاه نمی کنيمما هرگز به تئوری مارکس مثل يک “
عقيده ما بر اين است که برای سوسياليستهای روس . ، بايد در تمام جهات دامنه آنرا وسعت دهند، اگر نخواهند از جريان زندگی عقب بمانندسوسياليستها

، زيرا اين تئوری فقط حاوی يک اصول کلی رهبری کننده ايست که طرز بکار بستن ستقل تئوری مارکس به خصوص ضروری استتجزيه و تحليل م
  ).492لنين جلد دوم صفحه (“، سوای فرانسه و در مورد فرانسه سوای آلمان  و در مورد آلمان سوای روسيه استن بخصوصاآن در مورد انگلست

  :نوشت“ تکامل در وحدت سرشت مارکسيسم است“گمراهان سياسی بود که در اثر برجسته خويش بنام رفيق فروتن در پاسخ به اين 
 تجديد اينجا و آنجا در برخی جزئيات بايد“را ارزيابی می کنند بر اين عقيده اند که “ مانيفست کمونيست “ سال 25مارکس و انگلس خود وقتی پس از “

 و در نتيجه نبايد به بکار بردن اصول هميشه و همه جا بستگی به شرايط تاريخی مشخص دارد است که  مانيفست خود توضيح اين انديشهنظر کرد
 اين قسمت امروز در بسياری جهات در باره موضع گيری .، بيش از حد اهميت داده شوداقدامات و تدابير انقلابی که در پايان فصل شمارش شده

امروز نيز صحيح هست معذالک در عمل کهنه شده زيرا که وضع سياسی از بيخ و بن تغيير ) 4فصل (کمونيست ها نسبت به احزاب مختلف اپوزيسيون
)     1872مقدمه مارکس و انگلس بر چاپ جديد مانيفست به زبان آلمانی در (.“يافته و تحول تاريخ اغلب احزاب بر شمرده را بدست نيستی سپرده است

  .“)تکيه از ماست(
نگلس کهنه شده است و آنها آنرا سياه روی سفيد بيان کرده اند آقای محسن حکيمی چون سکه خالص به بازار آورده و به فروش  آنچه برای مارکس و ا

آيا اين نشانه نادانی و عدم معرفت به مارکسيسم لنينيسم است و يا اينکه آقای محس حکيمی ريگی به کفش دارد ک چنينی بی باکانه از تکشل . می رساند
  .گر با لحن دلسوزمابانه بای اين طبقه جلوگيری می کندطبقه کار

  :رفيق فروتن ادامه می دهد
ظيفه تاريخی پرولتاريا بيک مرکز رهبری وتحقق که ، اين شناخت نيز از زمانيکه رسالت تاريخی پرولتاريا توسط مارکس و انگلس کشف شد... “

مارکس و انگلس نه تنها اين شناخت را بيان داشتند بلکه در پراتيک . کسيسم در آمدايدئولوژيک و سياسی نيازمند است در زمره شناخت اساسی مار
مارکس که خود از همان آغاز بر آن بود که سخن نه بر سر تفسير جهان که . خود بکار بستند و با آن سوسياليسم علمی را با جنبش کارگری در آميختند

، نمی  باب وحدت تئوری و پراتيک را در فلسفه گشود و اين دو را از يکديگر جدائی ناپذير شمرد، مارکس که برای اولين باربر سر تغيير دادن آنست
اين مبارزه اگر بايد پرولتاريا را به قدرت حاکمه تبديل کند ناگزير . توانست تئوری سوسياليسم علمی را با پراتيک مبارزه طبقاتی پرولتاريا در نيآميزد

. پراتيک مبارزه طبقاتی پرولتاريا با حزب سياسی ملازمه دارد.   مبارزه سياسی را ناگزير به حزب سياسی نياز استبايد خصلت سياسی بخود بگيرد و
، انگلس در نامه ای به سوسياليست دانمارکی! ؟“دست نداشته اند “مارکس و انگلس در برپائی احزاب مارکسيست“پس چگونه می توان مدعی شد که 

لتاريا برای آنکه در لحظه قطعی به اندازه کافی نيرومند باشد و بتواند به پيروزی دست يابد لازم است حزب طبقه خود را پرو“: ترير چنين می نويسد
  ).تکيه از ماست(“ بر اين موضع پافشاری می کرديم1847مارکس و من از ، ، حزبی جدا و مستقل از احزاب ديگرتشکيل دهد

 که مارکس و انگلس آنرا رهبری می کردند نخستين و مهمترين مسئله مبارزه سياسی طبقه 1871سپتامبر در “ انترناسيونال اول“در کنفرانس لندن 
وظيفه انترناسيونال اين است که نيروهای طبقه .  آزادی خود را بايد در ميدان مبارزه بدست آوردطبقه کارگر“کمون پاريس نشان داد که . کارگر بود

کمون پاريس نشان داد که ديکتاتوری پرولتاريا فقط در حالی استوار و پايدار . “ دهد و صفوف آنرا تنگتر سازدکارگر را برای مبارزه آتی سازمان
  : قطعنامه کنفرانس چنين می گويد. خواهد بود که يک حزب انقلابی طبقه کارگر در راس آن قرار گيرد
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 “...تی به مثابه طبقه ايستادگی کند که در حزب سياسی خاص خود سازمان گيردپرولتاريا می تواند در برابر سلطه متحد طبقات دارا فقط در صور....“
“ ...اين سازمان گيری پرولتاريا در حزب سياسی برای اين لازم است که پيروزی انقلاب اجتماعی و هدف نهائی آن يعنی نابودی طبقات راتامين کند

  .  ورزيده اند و خود ايجاد چنين سازمانی را آغاز کردند حزب سياسی پرولتاريا پيوسته اصرارمارکس و انگلس در تشکيل
بيان شد اين نتيجه حاصل آمد که نيروئی سياسی لازم است تا طبقه “ ايدئولوژی آلمانی“ که احکام اساسی سوسياليسم علمی در 1845از همان سال 

س و انگلس آغاز کردند و بر آن شدند که بايد در کشورهای ديگر ، ايجاد چنين نيروئی را مارکز کندآغابخاطر آزادی کارگر بتواند مبارزه خود را 
، طرح پلاتفرمی نظری ريخت و مبارزه را با گرايشهای ضد کارگری در جنبش ، ميان آنها تبادل نظر برقرار کردهمفکران و طرفدارانی يافت

تشخيص دادند و خود نخستين کميته را در بروکسل بوجود “ گارکميته های کمونيستی نامه ن“ آنها مناسب ترين شکل را در .سوسياليستی در گير کرد
در عين حال مارکس و انگلس با سازمانهای کارگری و فعالين برجسته .  سپس در آلمان چنين کميته هائی از هواداران مارکس بوجود آمد.آوردند

مهاجر آلمانی مقيم لندن رابطه برقرار کردند و اين خود می رساند جنبشهای سوسياليستی در کشورهای ديگر بويژه با چارتيستهای انگلستان و کارگران 
  .که آنها در نظر داشتند به سازمانی که بوجود می آورند خصلت اروپائی و بين المللی بدهند
 تحولاتی“ دالتخواه هانجامعه ع “، در درون سازمان لندنِبر اثر فعاليتهای تبليغی و تشکيلاتی کميته بروکسل و آشنائی با افکار و نظريات مارکس

به پيوندند و به “ جامعه“ از مارکس و انگلس در خواست کردند که به 1847 در فوريه “جامعه“ پيشه وران و رهبران اين ،کارگران. صورت گرفت
آنرا بر عهده  عملا رهبری پيوستند و“ جامعه“، به  مارکس و انگلس به اين درخواست پاسخ مثبت گفتند. برای تحول فکری و سازمانی ياری رسانندنآ

اين اساسنامه در سازمانهای محلی . پيشنهادی انگلس مورد قبول قرار گرفتدر ژوئن همين سال طرح اساسنامه جديد “ جامعه“در اولين کنگره . گرفتند
عدالتخواه هان را گرفت و “ جامعه“جای “ اتحاديه کمونيست ها“بنا به پيشنهاد مارکس و انگلس نام . گذاشته شد و تصويب گرديدبه بحث “ جامعه“

  . انتشار يافت1848در فوريه “ مانيفست کمونيست“: شعار همبستگی پرولتاريای بين المللی نشست“ ا برادرندههمه انسان“، “ جامعه“بجای شعار قبلی 
حزب صورت طبقه و بنابراين به صورت ولتاريا به اين سازمان پر“: در اين اثر ضرورت تاريخی ايجاد حزب سياسی طبقه کارگر تاکيد شده است

“ مانيفست“اين بهانه که . می خواند“ مانيفست حزب کمونيست“را “ مانيفست کمونيست“جالب اين که مارکس ). تکيه همه جا از ماست(“کمونيست
به زبان انگليسی “ مانيفست“چاپ  در مورد 1890در يادداشت انگلس مورخ اول ماه مه . پوچ و باطل استگويا برای حزب برشته تحرير در نيامده 

“ مانيفست حزب کمونيست“عنوان آن . ساموئل مور است و ما قبل از چاپ دوباره آنرا از نظر گذرانيده ايماين ترجمه از دوست من “: چنين آمده است
 ترجمه بزبان اسپانيولی صورت گرفت از متن ترجمه بزبان فرانسه يک) 1886(سال در همين “و در مورد چاپ مانيفست به زبان اسپانيولی   .است
روشن است که اثر مارکس و انگلس برنامه ايدئولوژيک و سياسی ). همانجا(“ به چاپ رسيد“ مانيفست حزب کمونيست“به صورت نشريه ای ... که 

  .“ريا است انديشه های والا و پراتيک اين دو رهبر بزرگ پرولتاخلافاز آن براست هرگونه تفسير ديگری “ حزب کمونيست“
، سياسی و تشکيلاتی بوده سخنان پر مغز مارکس و انگلس بيانگر آن است که آنها هوادار حزب طبقه کارگر حزب مستقل کارگری از نظر سازمانی

ونی نظام اين حزب که به دانش مارکسيسم و در شرايط امروز به دانش مارکسيسم لنينيسم مسلح است رهبری مبارزه طبقه کارگر را برای سرنگ. اند
آنها بر اين نظر بودند که تئوری سوسياليسم بايد با جنبش طبقه کارگر پيوند بخورد و اين . سرمايه داری بعهده دارد و مبارزه طبقاتی را رهبری می کند

. ستالين ميسر استپيوند از طريق حزب و فعالين فکری طبقه کارگر و يا روشنفکران هوادار سوسياليسم نظير مارکس و انگلس و سپس لنين و ا
مارکس تئوريهای خويش را در عمل مورد سنجش قرار داد و از تجربه کمون پاريس برای تداوم مبارزه و پيروزی بر سرمايه داری در جهت تعميم 

ن انقلاب سوسياليستی را لنين و استالي. همين کار را رفيق لنين در برخورد به شرايط جديد و پيدايش امپرياليسم در جهان کرد. مارکسيسم آموزش يافت
در روسيه از تئوری به عمل برگرداندند و استالين قوانين ساختمان جامعه سوسياليستی را که تا کنون کسی نتوانسته بر ضد آن اقامه دليل کند تدوين 

آقای محسن حکيمی نه تنها تاريخ . نداينها تجارب گرانبهای مارکسيسم لنينيسم است که دستآوردهای حزب طبقه کارگر و پيشروان اين طبقه هست. کرد
 از ماترياليسم ديالکتيک نيز بوئی نبرده است و ما در شگفتيم که کسی با اين سابقه متزلزل پيدا شود و  استه، نه تنها از مارکسيسم بيگانرا نمی شناسد

ا حرفهای بزرگتر از دهانش بزند و طبقه کارگر را حقيقتا بايد پشت کسی به کوه احد باشد ت.  بکند“بزرگ“، “بزرگ“اهای چنين ادع“ جسارت“با 
روزی که جنبش اوج بگيرد و کارگران به . دوران خفقان هستند“ قهرمانان“، “قهرمانان“همه اين . گمراه کند و به سلاخ خانه بورژوازی بفرستد

تری پيوند بخورد ديگر صدای اين پارازيتها به گوش خيابانها روان شوند و سوسياليسم با جنبش کارگری از طريق کاتاليزاتور حزب و رهبری پرول
آنها کوچکترين مشروعيتی تئوريکی برای مبارزه . شکست آنارکوسنديکاليستها در شوروی سوسياليستی يک شکست تاريخی بود. کسی نخواهد رسيد

و رژيم . موجوديتشان در خرابکاری آنهاست. ی هستندسياسرم آنها فاقد هر گونه پلاتف. آنها با شکست تئوريهايشان در عمل فقط خرابکارند. ندارند
جمهوری اسلامی و نظام سرمايه داری کوچکترين مخالفتی با خرابکاری در جنبش کارگری ندارند و تازه به آن امکان می دهند که خود را گسترش 

يرند و کمونيستهای ثابت قدم هستند از پس اين جريانهای ولی مبارزه طبقاتی هميشه نقش پاک کننده را دارد و کسانيکه از لنينيسم الهام می گ. دهد
  . انحرافی و شناخته شده به راحتی برمی آيند
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